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و  عوامل مشترك شادمانگي در رباعيات خيام، مولوي

 شرفنامه نظامي

*رضا كيخاي فرزانه دكتر احمد

و بلوچستان و ادبيات فارسي دانشگاه سيستان  استاديار زبان

 چكيده
و توسعه وي تكنولوژي در عصري كه تراكم جمعيت، رشد صنعت ، به نحـو چـشمگيري از تفـرج

ع و تنش هاي و بيش از پيش موجبـات انبساط بشر كاسته صبي، فشارهاي مختلفي را بر او تحميل نموده

و فرسودگي او  و معرفـي عوامـل كرده فراهمرا افسردگي ي شـادمانگي و تحليل مقولـه  است، بررسي

و و تعميـق شـاد زيـستي افزايش آن از منظر شاعران ايراني، از موضوعاتي است كه مي تواند به ترويج

ر و شادمانگي .وحي بشر كمك كندخوشباشي

و زبان شاعران ايراني در دوره هاي مختلف، واژها آنيلبته ذهن و عوامل ايجاد و مترادفات  شادي

 به اختصار به آن اشارت رفته است اما آنچه بـه طـور خـاص در اين مقاله را رواجي تمام داده است كه

 عري است كه پرداختن به آن به دليل مورد تحليل اين مقاله است عوامل مشترك شادمانگي از منظر سه شا

*Email: keikhafarzaneh@yahoo.com 
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و انديشه اختلاف مبنايي  آنان، به ظاهر متناسب نمي نمايد، چرا كه خيام به معني خاص عارفيدر فكر

و نظامي با مولوي و مولانا صد درصد عارف است و لـيكن- هرچند كمتر از خيام-نيست  متفاوت است

و خارج از آنجا كه هر سه شاعر از معدود بزرگاني اند كه ساحت بسياري از معتقدات عمومي را شكسته

و با معرفتي به معناي اعم بـه مـسايل مهـم، از دسته بندي  و نظر و فكر هاي هاي مشربي، با پويايي راي

و والاي انساني پرداخته اند؛ نگارنده تا حد مقدور فارغ از مهري كه به عنوان حكيم يا عارف بـر  اساسي

و تحليل عواملي كه در اين سـه منظومـه پيشاني هر يك خو   متلاقـي ديـده اسـتيرده است به بررسي

و به روش تحليل مقايسه اي عوام و نظاميل مشترك شادمانگي را در شعر خيام خواهد پرداخت ، مولوي

.جستجو خواهد كرد

خي، رباعيشادمانگ: واژگان كليدي .، شرفنامهي، نظاميام، مولوي،

 مقدمه
ي چـون بهجـت، نـشاط، شـادماني، معناي حاصل مصدري بـا برابرهـايدر،ي شاديواژه

كيارتطرب، خوشدلي، و و استبهاج؛ از انفعالات نتيات نفسانيفياح، وجد ازي تأثيجهيو ر نفس

و دوست داشتنيامر رسي مطلوب  ـدن به كامي است كه احساس آن، نشانگر دريـو موفقيابي ت

ا. افراد است افياز زن رو ممكن است زهـايچياري از بـسي در ظاهر به مقام برخوردارياديراد

وليرس حيده باشند و احساس شادمانگين برخورداري در وينمي، اندوهناك وافسرده اند  كنند

ايا بالعكس كساني نين گونه موقعي هستند كه به هيت ها دست و به خيـچيافته ه هـا واسـتك از

دلينرس ريده اند اما به وييا درست شناسال آنكه اهدافشان و جهـت صـحيا در مـسي كرده حير

م و ابهام دربـارهيره»!چه خواهد شد؟« كنند به طور كامل از اضطرابيحركت و از اندوه يده

و سرانجام كارشان فارغياهداف، وظا و ف، تلاش ها ايزميحت باشند ويز بـراينينه  دلـشوره

ا.، نداشته باشنديغمناك رسيح شادمانگين توضيبا ويصرفاً با و شـهرت و مقـام دن به ثـروت

نم  و امثال آن حاصل ايقدرت ساي شود، بلكه ا بـه عبـارتيـنيو تطمي فرهمنديهين مهم در

و اغنايگر، رضايد و آرامش خاطر و فرآيو معنوي روحيت  فـراهمير مثبت روانـيند تأثي فرد،
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ايآيم و نقشين تأثيد هر چند حـ كه فرد با توجـير، به حالت و اعتقـادش در نيه بـه فرهنـگ

مين فعالياياجرا و مرتبط است، چنانكه ممكن است فعـاليگيت به خود ي بـرايتيرد، وابسته

ويگريديت برايت خاطر داشته باشد اما همان فعاليو رضاي شادمانگيك فرد جنبهي ، انحراف

و غمگ  ـدن به كاميرسي اند برادهي فرهنگ ها،همواره كوشينانه باشد؛ به هر حال تماميگناه، يابي

و افزاي كامل شخصي شاد، به بازسازيو زندگ و بـايش توان روحيت، و جامعـه بپردازنـد  فرد

بدي افراد، كمالات فرديپرورش قدرت روان و را آشكار ساخته را به احـساسي آنان ن گونه، او

و خوشدل و رضايتعادل و برقـراريو آرامش ديمحـ مثبـت بـاي ارتبـاطيت خاطر و گـرانيط

ا  و حقيبرسانند و جرأت آفرين را به او بباورانند كه قـادر اسـت در سـايقت دلگرم كننده يهين

را ارتقاء بخشي زندگي آگاهانه، سرخوشيتلاش ها و بر خوشـدليش ويستيـو شادزيده  خـود

بيد هميفزايگران  ـات ما آخر امور، موفقين است كه در روايد، و شـادكام ي و همـيت يه اسـت

م انسان زيها سرانجام به بهشت داخل  حـق اسـتنِي آفريرا كه اصالت با رحمت شادي شوند

و شاد و غضب عارضير متناهيغيايكه، رحمت و خشم و بر غضب او سبقت دارد وي است

چن. مغلوب آن است انديبا الهام از اين ايشه و ادب و حكمت ي مـنش هـايرانـي بزرگان شعر

بهي ارزشمنديتيشخص  مـوردير مطرح كرده اند كه در سه منظومهبشي عنوان عوامل طربناكرا

.ده استيل گرديو تحلينظر بررس

 شادمانگي در شعر فارسييسابقه
ا غنيرانيشاعران پوي وارث فرهنگ ازي آن در شـعر فارسـي اند كه مبـانييايو ، بـه دور

پذيانجماد فكر سوييرندگيو عميك و كامل اسلايه، با درك و بـاق ، اجتهـاد، تفكـر ايرانـيم

و تفس  است كه شاعران مـايو خوشباشي شادمانگي، مقولهي از آن مبانيكي.ر شده استيبسط

بسيدر طول تار ايار ژرفيخ، معارف زميرا در اين ري كـه تـأثينـه ارائـه كـرده انـد بـه گونـه

تايشادمانانه ايهيكنون، در روح آن از ابتدا . مانده استين باقين سرزمي مردم
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ا و طربناكي توصيرانيدر شعر شاعران و گذار و گشت و بوستان دريو عدم تسليه به باغ م

نيبرابر غصه ها و ميستيو شادزيز جوشش خوشدلي نداشتن و معتقدنـدي از درون موج  زند

را دارد كه با غم ها، تاريآدم و قدرت آن اميكي اراده و نا و بـه هـر نحـويدي ها ي ها بجنگد

اميبرا و پي شادبودنش بهانه بسازد را و حفظ نمايدش پير.ديدا و وي شادينهيشيشه و رحمت

ن و داشتن پندار و انديلطف اميشهيكو و نتي مثبت و در زيد به بهبود اوضـاع جهـان  ـجـه ستن ي

ميشادمانانه، در شعر فارس  آي توان در حكمت خسرواني را و مـان يـيو وين زروان و مـزدك

نيك بيش ديقديسنيو مزدي زردشتيستيو شادزينيك و ايگر تعاليم افـت، چنانكـهيزينيرانيم

بيموضوع فرشته شناس  و خوش و رحمت يتي اهمي است كه دارايو شادمانگيني از مظاهر مهر

آياساس پيي در و هين زردشت است آيچيش ازآن در اييك از دهيـدين برجـستگيـن هـا بـه

. شودينم

،ي، عنـصري، فرخـيد بلخـي، شـهير رودكينظي خراساني سراي شاعران پارسياهوانيد

ميگران، سرشار از واژگانيودي دامغانيمنوچهر و معـشوق،يو مستي شادمانانه چون ، مطـرب

و بو سايبهشت و شي خوش، باد صبا . استيو شادمانگييداير وجوه

و گلستان، مرغي شعر، وصف معشوق، توصيقيموس درف وصال، گل و و امثـاليزار و كوه ا

م»بيتشب«و»بينس«،»تغزل«د كه در اصطلاحين قصايژه در بخش آغازيآن بو ازيخوانده شود

ايو روحبخشي، خوشدليمظاهر طربناك   آشـكار در اشـعارين دوره است كه به صـورتي شعر

شهيرودك ايو عنصري، فرخيد بلخي، مي چهار استاد . درخشدين مضمون

وي در سرآغاز شعر فارسيقي در كاربرد زبان همراه با دانش موسي رودكيي تواناوييآشنا«

و سرودخوان و تعلم بربط و آواز خوش قـ-يو چنگ نـوازيصوت دلكش س بـايكـه شـمس

وينظرداشت هم بيژگين ميتي ها، اختراع دو دريـ از جملـه امت- دهـديرا به او نسبت ازات او

و شادمانيا و نشاط ادريجاد شور  روزگـارانيده هـاين موضـوع در قـصي مخاطبان است كه

. كنديميي او خودنمايو خرميشاد

ز سيشاد ن اه چشمان شادــي با و باديكه جهان  ست جز فسانه
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بــيدل نباــده تنگـــز آم نكــوز گذشتودــد باــه اديدــيرد

كسين بيك بخت آن و و نداد خوردكه داد  شور بخت آنكه او نخورد

ا و باد است جهيابر پ ان افسوســن هـيباده ه بادابادــرچــش آر

) 495: 1336، نفيسي(

طبيني دامغانيمنوچهر دعتيز انس خاص با رنگي دارد، و پرندهيوانش پر از گل  خوشين

و نغمه سراست كه و مقايبا استعمال تشب«خوان تمثيه و طريسه ويل، مطالبش را از ق محـسوس

خيگاه عقل زياليو ميبييباي به هايان و اكثر مسمط  كه ظاهراً مسمط از ابـداعات-اوي كند،

و چون منوچهريخمر-خود اوست طبيه است ع، جوان و دوستدار و عشرت طلب ش مـداميع

و و شادمانيهايژگياست، از را احـساسي مخصوصي شعر او طرب  اسـت كـه خواننـده آن

د. كنديم ابيچنانكه در تمام انگيوانش نميات غم .)41-42: 1375،يسبحان(» افتي توانيز

دقييكسا ديقيو اي از شاعران اين عهد اشعاريگر زمي نغز در بهين . ادگار گذاشـته انـدينه

و ابوالمؤ  ـابوشكور دري سـودمندي، اخلاقـيز در نظـم خـود، مطالـب حكمـيـنيد بلخ ـي  را

و شادكاميدنياعتباريب و اغتنام فرصت انديا ميد بلخيشه. آورده پي را شرو شـاعرانيـ تـوان

و طربناك  خيخوشباش علي چون و امثال او دانست خيام تأي الخصوص كه مثل شيملات خو ام،

ب ايبيشتر در قالب رباعيرا و پاره  بعـدين او در دوره هـايو مـضامي از معـانيان كرده است

ني حكـيفردوسـ.و صائب قرار گرفته استي چون مولويمورد استقبال كسان ز بـه فراخـوريـم

بيموضوع، كوتاه و ميا را به تصويدني اعتباري عمر و تـرك تعلقـاتير و اغتنام فرصت  كشد

زاان مي جهان ناپايدوه ميدار كه از غم بشر را متذكر . شودي كاهد

دهي خوريا تا به شاديب و گميم مياه گذشتن بود بگذرـچو

) 348: 1386،يفردوس(

ايچو دان سپنجي دل اندر سرايچه بند  مرنجيدر نماني كه

) 971: 1386،يفردوس(
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مين روند تا دوران سعديا د،ابـديي استمرار  ـدر گي بـه صـورتيوان سـعد ي ،ريـ چـشم

انگييلحظه ها بهي نشاط و آرام بخش ميبشرز انگيقي شود، موسيت اهدا و اوزان طرب زيـ شعر

هايغزل و. شعر اوستيو خوشدلي شادمانگياتش از نشانه و واژگـان تـازه تعداد الفاظ روشن

حت  مـي وقتيروحبخش چنان در غزل او فراوان است كه اميـگوي از فِـراق آنيـد چـراغ د در

و فردوسيكاربرد فراوان واژگان. روشن است بو عروسان چمن،، باد صبا، چون بهشت يسرو،

و عشاق و بلبل هزار دستان و آب زلال و عود ليخوش، عطر ويلي چون ا تكرار واژهيو مجنون

ب ميدوست با بسامد بيش از پانصد، كه از آن رديان يف است، فـضايش از پانزده بارآن در مقام

و سرشار از ما و شاد را كاملاً سرخوشانه هايشعر او . كرده استيوقت خوشيه

ا بالا و شاديرانيتر آن كه شاعران و فراتر از غم و دوزخ، صـرفاًي در مقام عرفان و بهشت

م و زبان آهنگي انديبه دوست و با امتزاج هنر را تحت تأثيشند وير تعالين، خواننده م خوشدلانه

و سماع روحان و حالت خلسه ميشادمانانه ويـ جاوي دهند چنانكه مخاطـب بـا ترنمـي قرار د

بيشاد هاي بخش به حتيمي عالم خوشباشيكرانه و شي رود ازيري غم او، و لـذتبخش تـر ن تر

زي گرديشاد و شمشيده مير : رودير غمش رقص كنان

:ديگويميچنانكه سعد

. به ارادت بكشم درد كه درمان هم از اوست استيبه حلاوت بخورم زهر كه شاهد ساق

) 944: 1377،يسعد(

م را فرح بن فرح و فردايماض« خواند،يمولانا خود را سوخته را گـردنينسيو مستقبل ه

و تلو و از ساعت ميزده و بل و ابن الوقت درين رسته و آتـش و احـوال شـده اسـت ر اوقات

و جانش در عروسيمانيپش عي زده است و نوشـوندگيو ويد كـردن و گـذار مـستمر اسـت

و فـوار، چالا…دي دهد كه خاشاك ملال در دلش بپاياجازت نم و جامه چاك، خروشـمند ك

و شعرش رقص جنون است و كف بر لب ) 253و 250: 1380، سروش(».فرحناك

قاي، آزادي علم حصوليبستن دكان كاسبكارانه« وي تدريود تعلق، شكستن تابويز س

مريليتعط و تخري وكرسيد بازي بساط پاي علم ظاهر و مسند فتوايب ويگاه  مورد قبول خاص
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هايعام،كه به عمر را نسبت به سروده ي شاعراني با خون جگر كسب كرده است؛ شعر مولانا

دي كه به صورت-يو عراقييچون سنا مي متعادل تر انگ- شوديده و شادي طرب تر بخشيزتر

و حالت رهايو شور آفر شيين تر كرده است  به آن دادهيفير قابل توصيغيو شادمانگييدايو

).21: 2009كيخا فرزانه،(است

خويكسي برايعني هي كه از و اندوهناكيگري برايچ موجبيش رسته است ييو ترشرويه

.نديبيو غصه نم

ي نظاميتحليل عوامل مشترك شادمانگي در و شرفنامه  رباعيات خيام، مولوي
و سوداي خويش انديشيي رهايي نفس از دمدمه-1  تفاخر

حكياند شاعران،يتمام ايشمندان، و عارفان ن عاملي را اعتقاد آن است كه بزرگتريرانيمان

خويو شادمانگيدن بشر به ساحل امن خوشدلينرس وي وگرفتاريشيش اندي همانا  در دام غرور

زمتع و تظاهر است كه ا. رنج بشر استياصلينهيلق عليو از دنين رو شورش ويايه  حقارت

هاي توسط شخصيدلبستگ خيعصييت سيانگر، چون ، عطار، شمس، مولانا،ينا، سهرورديام، ابن

بايابوسع ميد، ابوالحسن خرقانيزيد، و مستدام اتفاق و همارهيو امثال آنان، مدام يهست« افتد

ع خوياشققمار مي با ». بازديش

ازي است كه در رباعيام قلندر ناباكيخ »ي خودپرستير آمدن دل در دام غم افزاياس«اتش

م ا)78: 1375 ام،يخ( دهديهشدار . استي خود پرستي، مستين مستيكه مرادش از

امي برايگريدياو در رباع و و آب و آتش و باد بي نجات از تعلق خاك و ميد يراثيم كه

م را رهن شراب ميجز اندوه ندارد، خرقه را در دامن معشوق و خود خوي سازد شتني اندازد تا

ن و خودخواهيو هستيستيرا از اندوه ديو تظاهر يدگاه او زمانه از كساني برهاند چرا كه در

ريكه برا و جاه روزگار كه خوي مال انديشه در و ننگيشيش و غمناك است  او دارد دلتنگ

. دارد

م و ايما و جامه در رهن شرابن كنج خرابيو معشوق در و جام و تن  جان
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ب و ز خاك آبــآزاد و و از آتش امــف اد ز بــيارغ و م عذابــيد رحمت

) 177: 1388،خيام(

رنديرا سرنگونيبا خود پرستام راه مبارزهيخ ريو قلندري علَم نفاق، ا،يو ترك زهد

كشيپ : كنديميو نشاط معرفيمانه

طـف موم كردـ خواهيــردا علم نفاق ميسپيبا  خواهم كرديد قصد

ميپ بـمانه عمر رســه هفتــن كيادياد  هم كرد؟ خواين دم نكنم نشاط

)98: 2536، خيام(

نيبه طور دق هميق مولانا ميرا در رباعين معنيز نياتش خي آورد، او  ام متذكريز چون

انگيم و نابود كردن خوشيشود كه باد در سر كردن در عالم خاك، جز غبار يو دلكشيختن،

:ستينيزيچ

اـد زمانــكوتاه كن راــن دمدميه اه رمي وز هم بدرد گرگ فنا راــن ه

ولي غرورياندر سر هر كس اــاجيليسكيست، رميل قفا زند راــن ه

)38: 1387،يمولو(

دي نظام م هم و اناني خودين رنج بشر داشتن سودايبدتر:ديگوير شرفنامه ت استيت

: از آن اقدام كرديي رهايد با دست قدرتمند عشق، برايكه با

د و بــهميگر زرق سازيجهان عشق است الا عشقبـيازـــه يازــست

خ هــاگر ســندـون ندانـچ افسيود عشق دـشت وارهانيخويوداــه از

تا،ينظام( ).66:بي

و نوشيدن مي لعل-2 و توسل به دامن ساقي و مهر  توجه به محبت
د خيگريمطلب آيميام آن را از علل شادمانگي كه و و محبـت ن يـي داند توجه به معرفت

ن و ني شادمانگين كنندهي است كه تضميكيمهر ميخ. بشر استيك بختيو د كـه مـنيگويام

و شادمانگ و مهر م.اميمستِ محبت و زندگيمن و رندم و عاشق ايقيحقي پرست .ن استي ام
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رينيمن از آنان را غيستم كه خود بلكه من اهـلِ)يمن قلاب(ر از آنچه هستم جلوه دهم،ياكارانه،

و مهرورزيدنيداري كه معرفت ناپايشرابم آن شراب  و اغتنام فرصت ميا و بدونيرا به من  دهد

. دانمينمي را زندگيآن زندگ

ب زيـميمن كشـبيبن نتوانمــستي ناب بياده تـد ن نتوانمـار

دمدمن بن بگيديگويم كه ساقـه آن و من نتويك جام دگر انمر

)181:1388،خيام(

و هزارانيشهي شراب لعل، اندياو با خوش و دو ملت و نزاع هفتاد و جنگ و كثرت  قلت

د ميعلت را از دل خويشويگر و و مفاخرات سبلت خودخواهانيد را از تظاهرات رشتن شيو

و م متظاهران : بخشديزهد فروشان فراغت

ز ملكت جم خوشتر م خوشترـيمري قدح از غذايبو خشت سر خم

سيرــآه سح خمـــنيز و ادهـياز ناله بوسعيارــه م خوشترــد

) 71:1373ام،يخ(

ن ميز قدر خوشيمولانا ميرا با خوردن خويمي، گرامي بر سر و گوهر را از بادهي دارد ش

م بيلعل، ناب نگه و با نگار خوب خود از عقل مجاز مي دارد و از دام جهانيرون  شود

ميم و خوش : گذراندي جهد

م شدـلعياز باده ماــگوه ل، ناب فغر مـآمد به ز دست ماـا ساغـان ر

مي خورياز بس كه هم ميم مي بر سر مايموميشديما در سر  در سر

)50:1387،يمولو(

مي غم جهان از ساقي از غوغايي رهايز براينينظام :رديگي مدد

بنيــا ساقيب خـ از سر راــه عـــنيــم واب نــاب ده راـاشق  اب

 به هر چار مذهب حلال آمده است كو چو آب زلال آمده استيايم

تا( ) 711:نظامي، بي

كسـكا روزگارا،ــخوش بيه دارد بســازار حرصش نباشــكه يد



و زمستان- ادب غنايييهپژوهشنام 1389پاييز 128

ق سپــبه كودــبيارــدر بسندش ميارــكند كـ ار  بوديارــرد

م بيجهان انـبيه خوشخوارگـ گذارد بــه يــارگـدازه دارد تگ

) 732:همان(

و اغتنام فرصتبه باور-3  عدم مانايي جهان
بسيدر طول تار و تأمل كه مشكلات اصليخ بشر،  آدم را خودي غمناكيارند از اهل دقت

ايدن و از و آخرت دانسته اين رو آن را، سودايا و لحظه و جالبي خوشدلي حضور  كرده اند

پ ميآنكه هر چه ام بر شمار معتقداييآيش تر مين . شودين مهم افزوده

هريخ م ام ايان رباعياز چندگاه در اصياتش به بنين دغدغه و ازيخوياديل ش كه مانع

و از آنكه بشر همواره ابدي بشر است برميشادكام اي گردد رايت و محكميمتوهمن جهان  كند

و برايبه آن چسب و غم افزايده است و شادمانگيمدستيي حفظ آن به هر امر اندوهناك ي زند

ميو خوشوقت و مضطرب را مشوب  خواهديماو از مخاطبانش. كنديميسازد اظهار نگرانياش

را از اندوه دن و عمر جبريدنيدار نجات دهند چرا كه گذرندگي ناپايايكه خود دريا و  است

اينياركسيدست اخت ميست؛ از نيگوين رو ن استا ممكيويست كه گذشته را نداريد مهم

را نداشته باشيآ ولينده را كه دارياي، . شادكام باشين دم

غيبرخ و مخور دميبنشم جهان گذرانـز و  گذرانيـ به شادمانين

گ  از دگرانيهرگز به تو نوبت نشدي بوديــير وفاـدر طبع زمانه

) 182: 1388،خيام(

:ايو

خيپيا تــردمنـر تـيوآن كودك خاكبزـير برخـد پگه زيز را بنگر

م و گو كه نرم نرمك كزيبيپندش ده چشيمغز سر و زيم پروــقباد

)37: همان(
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ا پدين رباعيدر انگيدهيات چي شگفت و دگرگـونيز در مجرايز حركت كه همه ي تحـول

و به قول هر هينم«وسياكلتقرار دارد بهيچ انسانيگذارد را»ك رودخانـه وارد بـشوديـ دوباره

م .)289: 1365،يجعفر( دهدينشان

ن خيمولانا و ناپايو شتابندگيام بر گذرندگيز چون نتيداري عمر و در بي آن الِيخيجه

و متكلفانه ميمسائل رنج آور . ورزدي آن شدن، اصرار

شدـ به استيــك چند به كودكي رويمياد شيك چند به شدـ دوستان مياد

حديپا تيان كـث ما چـو بشنو شدـه بيچون ابر درآمده و چون شدـم مياد

)1302:1387،يمولو(

و بازيدنييز به گذراينينظام نيگريا ايو ميرنگ او در آنين گذر توجه و از اندوه  دهد

م وي كه در نظر او شاديبه انگ بخش رويراحت : آورديميز روح است

ا بين پردهيدر نيك رشته بستيكار پدـ سر رشته نـير كس ستيدار

رسـكه داند كه فردا چه خواه دديد كيز شـده ديدن ناپدـه خواهد

رخـك بـت از خانـرا تر در نهندـه بــاج اقبــكرا ر سر نهندــال

)791: همان(

و دست شستن از جفاي به ديگران-4  عدم دلبستگي به دنيا
ايخ و روزگـار جـز:ديـگويميباً بر نهج تفكر اشراقين موضوع تقريام در از حاصـل روز

چيه ن همـه فاجعـه درسـتيـاچيهـي ماند؛ پس چرا بـشر بـرايمي در دست آدميزيچ؛ چه

ميم را در آتش اندوه آن و خود : سوزانديكند؛

هيدان اچيز جهان چه طرف بربستم؟ هـيوز حاصل چيام چه در دستم؟

هـچيــشمع طربم ول ولچيو بنشستم هيآن جام جمم چي چو بشكستم

)58: 1373 ام،يخ(
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خ نيالبته سخن بميست كه وقتيام مطلق و هيرد براي جام جم او بشكند چ شود، بلكـهي ابد

بين جهانياي جنبه ها غرض او صرفاً ايرونيو و مكـان بـشريو تن است كه حاصل و زمان ام

و نه جنبهيم و ماندگار استي وروحاني دروني باشد .او كه جاودان

ن خيمولانا حيز چون ايام ميرت ايجاد و را عروس هزار داماد معرفي كند  كنديمين جهان

ب ميمي شادمانگين برندهيو دل بستن به آن را از و ايگوي خواند دنيد چون نمين پسيپايا د

را به دمدمه دلبستگ ضايخودت .ع مگرداني به او

را خدم پگر چرخ تو  در گردن معشوق دگر دست كند وست كنديت

) 694: 1387،يمولو(

ميو :ديگويا

اــكوتاه كن رايد زمانه ان دمدمه راي وز هم بدرد گرگ فنا ن رمه

ولير غروياندر سر هر كس اـجفيليسي است رايا، قفا زند ن همه

)83:همان(

حيا را نظامين مينيرت هاياو دلدادگ. كنديز، القاء وي فناپـذيايـدني ظـاهري به جنبه ر

را سرزن و كوتاه مكوچك ميش و :ديگوي كند

باـچيــبساط بـيه نــر است برخاستيكزو ناگز رآراستنــد

راستينيجانور كو خود آرا هرآن ستينيطمع را بر آزار او

آ ايبرون پي از رنگـن زنگ رده هفت آيكه زي بود زنگـينه ر

تاينظام( )711:، بي

و تعصب-5 و پرهيز از جزميت  آسان گيري
د گيگر در عوامل شادمانگيموضوع گييري، آسان ت در امـوريـو جزميريـا عدم سخت

دنيظاهر ايخ. استيويو مين باور است كه آنچه بشر برايام بر را بـهيستيآن و آرامشش زد
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م نيخاطر آن به هم حقي زند، معلوم حق! باشديقيست كه نيو  ـقت به واقع در دستِ تـو ست از ي

گين رو جزميا و سخت و تعصب زيريت حقي به خرج مده دريرا قت بزرگ تر از آن اسـت كـه

گ و آنچه تو برايدست تو قرار ميرد نيدهي آن تعصب به خرج حي معلوم : قت باشديقست كه

ن حقيچون ويست و شك همه عمر نشستن اندر دستيقيقت  نتوان به گمان

) 56:1928ام،يخ(

ن گيز در رباعيمولانا دنيرياتش به آسان دنيوي امور مي تأكايو عدم تعلق خاطر به ويد كند

بسيدن را بيا ميار خوي ارزش تر از آن وي داند كه انسان فكر را مشغول به آن كند  خودشايش

:را به خاطر كسب آن برنجاند

نيا بيدارد طولـن عرصه كه عرض آن هــبگذار عمارتش ير مجهولــه

قيپول نيست جهان كه جويمتش نــكيــا هست رباطييست ي پولرزديه

)1843: 1387،يمولو(

خ دلا به غــزنهار راــود مده ره، رايمگزم ن به جهان صحبت نامحرم

و نان تيت كردـو قناعـچيــبا تره عاــچون راـلره مسنج، سبلت م

)25:همان(

مين نظاميهمچن ب:ديگوي، بيي اعتنايبا دنياليخيو زمي نسبت به امور وي آسـاينـهيا ش

را فراهم آوريآرامش خو :ش

دــاگ يــشي آساياــجيـطلب كردميـشيود افزاــخدريـدمير

نــعميــبه آسودگ شيــو كردمـر كــگيادـجهان را به  ردمـرو

پ كاياز آن تـن هفت پرگــيش عمــكنزيار مــد خط رــر ريرا زيز

خويادر آرم به هر زخمه خــنگهشي دست شيوـدارم آوازه هست
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ه اـبه خمـكني حقه بازير مهره چـبه واماند  كنمياره سازـود

تاينظام( )710:، بي

و مقيد-6 و خدايان محدود و ايمان ظاهري  ذهني فراغت از كفر
د ايگر در تحقق شادمانگيمطلب و مقيو خدايمان ظاهري فراغت از كفر  ـان و محـدود ي د

خيذهن و دي است غين واقعيام ديـ اش را وي كـه بـراي معمـولين هـايـر از  مـردم سـاخته

ميميپرداخته اند معرف و ميد نوشيگوي كند و محبت، دوايدن اي مهر ن بـاوريـ بر بـاد دادن

و تأك مياست آيد ميي كند كه و از مين من محبت است دري شادمانگيعني شومي محبت شاد

ايگرو نوش ميدن را شادين مي است او به صراحت مذهبش : نامديو محبت

آيم و شاد بودن د فارغن من استيي خوردن و ز كفر ديبودن  من استنين،

تيگفتم به عروس دهر كاب چـن تاــ گفتستيو ن من استيو كابــ دل خرم

)307:1388، خيام(

اديويان ظاهرياو معتقد است نبرد بر سر اد و دو ملت اسـت كـهيا ظواهر ان، جنگ هفتاد

ميشادمانگ .رديگي را از مردم

م قيبايبه شادكامدنيرسيد برايگويو كهيد ديـق»د كفر ولو بااللهيالق«دها را شكست چرا

ويمقيي اگر انسان خودش را به خدايعني اگر به خداوند باشديكفر است حت د كند كه سـاخته

ا-پرداخته ذهن خودِ اوست پايو چه بسا از آدم ها كه ميبند خداينگونه نيا- باشنديان مرسوم

ز«كفر است، د فارغ بودن، و دي كفر از:يعنـي) 313:1388،خيام(»ن من استين، فـارغ بـودن

د  و حقيكفر و قلندران و كنشت، كارِ رندان و مسجد و در نظرين و باده نوشان صبوح است قت

گريچنيگر زهرهيدياو، كس ايهايزين هنجار : را نداردي رندانه

بيديرند زمــدم نشسته و نه اسلانـير خنگ دن نه كفر و نه ديم و نه نيا

شرينه حق نه حق نهيقت، نه كنيقيعت نيايرا بود زهرهـاندر دو جهان

)89: 2536، خيام(
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ميو :ديگويا

و طرف جو و لب كشتيفصل گل ويبا بار  حور سرشتي لعبتك دو سه اهل

بش آر قدحيپ ز مسجدنـآس ان صبوحــاده نوشـكه فـوده و ز كنشتــد  ارغ

)58:1373،اميخ(

ن ايز ورايمولانا و مي كفر و كنشت و مسجد و صـرفاً بـه معـشوقيانديمان  سـفارش شد

چ«: كنديم دي ورايزيدر نزد او و و كفر و عدم ن وجـود دارد كـه از او بـهيـ اصطلاح وجود

ب و مي صورت استيصورت بخش جهان كه ساده .)4: 1387،ي كدكنيعيشف(» كندياد

گويخام تو:يي باشد كه و م-آنِ من و تو، از توي برخاست من و  ان من

)1540:1387،يمولو(

م بـ اندر دل و و خون همه اوست رون همه اوستـين درون و رگ  اندر تن من جان

كفـا چگونـنجيا اــه و  چون باشد وجود من، چون همه اوستيبد؟ـان گنجـمير

)321:همان(

و نخوردن غم فرداي نيامده-7  مشكوكي محوريت خوشي
را به خاطر روزياو خوردن غم فردا و نابود كردن عمر و نامعلوم، ني مشكوك امدهي كه

و توصيمياست از موانع شادمانگ مي شمارد بوينم كه بازياكند كه بر گذشتهيه و ژهيگردد

نييفردا : خوردافسوسديد، نباياي كه چه بسا،

و چون باد به دشتيچون آب به جو عميروز بار مــ دگر از تــر و و بگذشتـن

م غـن باشــ تا نخـم ني روز ورمــم دو روزه و روزي كه  كه گذشتيامده است

) 178: 1388، خيام(

هميو شادمانگيام جاودانگيخ ميرا در مين دم نقد وي داند كه با اغتنام آن  توان خشنود

ز ايشادمان بين رو مستيست از ميرا توصي خوديو هش«. كنديه ز من پنهانيتا ارم طرب

.)52: 1375خيام،(»است
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ا دنياو چنان به وين و راضيخوشب»آن«ا و خوشدل نمين يهايخواهد خوشي است كه

را حت . با مرگ از دست بدهديآن

ز زندگانيرـگ ك گذرديـك نفست جـمگذار  گذرديـز به شادمانـه

 گذرديعمر است چنان كش گذران جهاني سودايهيهشدار كه سرما

)68: 1373 ام،يخ(

و درس شاديام معلم شاديخ نم. دهديمي از زندگيو بهره مندي است يد زندگيگوياو

زيخال و) 373: 1388، خيام(را عالمَ، عالمَِ تضاد استي از رنج است و رنج و خار و در آن گل

و شاد غميراحت ولو بيد از شاديباي به هم اند؛ و از آنجا كه يشتر غم هـاي ها بهره مند شد

مي فردايبشر برا بويد كه برايگوي اوست آي شاد ماندن؛ را نبايژه غم  ـنده ز ي بـيـد خـورد؛ هرا

زي خود آدميخود نمي غم گذشته را ولياد هاي خورد خيآي غم را ميلينده او  كنـد،ي نگران

ا اوياز ميني است كه غم فردايكسن رو مخاطب را  كه چه بسا كار انسانيي خورد؛ فردايامده

.به آن نكشد

بيا غي دوست غنينيوميم فردا نخورـا تا را شمريك دم نقد ميمت

ا ديفردا كه از سرمير كهن درگذرين مي با هفت هزار سالگان سر به

.)180:1388،خيام(

ايقااصالتي خوشيام برايخ  كلمه خوشيت خوشي با محورين رباعيل است چنانكه در

م . كنديرا پنج بار تكرار

گ خـل شبنم نــوربر چهره چم وش استـوز روــدر صحن  دل افروز خوش استين

د نييگو كه گذشت هرچهياز دستيخوش  مگو كه امروز خوش استيخوش باش وز

)55: 1373ام،يخ(

ن را بـريو شـاديو سماع است او پرداختن به تغنياتش بر محور خوشيز در رباعيمولانا

پيـيو معروف است كـه روزز ارجح شمردهيمباحث ملال انگ رامـون مطالـب كتـابياران او

زكيه ابن عربيفتوحات مك  ترانـه) ان مجلس سماع مولانـاياز مغن( قوالي گرم مباحثه بودند كه
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زكيحال«: ان در آمده، مولانا در دم گفتيگو مكيا فتوحات و بـه سـماعيبهِ از فتوحات  اسـت

.)574: 1386،يزمان(»برخاست

ميچنزينينظام رياندين را از معاشرت با و مخاطب كهيشد يمصاحبتشان جز غمناكاكاران

ميمحصول . داردي ندارد بر حذر

ا بين آشناـياز خـگانيان ي مجويـك زباني نگريي دورويوـه

ح آزيسويكي شهوتيسويكي له سازيدو سوراخ چون روبه

ل د هوش به هنگامچوكژدمكنيو  ده نه سوراخ گوشينه سوراخ

) 740:ينظام(

و خويشتن خويش-8  شناخت مراتب انساني
د زميگريموضوع و هاي كه از عوامل خوي شادمانگينه مايخ. شتن استي است شناخت

و رضايبرآن است كه اگر كس و جهنم و نارضاي باور كند بهشت و غم،يو شادمانگيتيت

ن خويخارج از او و بهشت، و در صورت فراهم آوردن شرايست  ط، شكوفايشتنِ خود است

ايم زميشود؛ ميخ. استينه ساز شادمانگين باور ؛ي كه بهشت برويد اگر تو نباشيگويام

و نعمتيشادكام و ابد بدون. نخواهد داشتيتي بهشت موضوعيها ها و ازل و قلم لوح

 نخواهد داشت؛يشتن تو كاركرديخو

غميم كه اصل شاديمائ داديسرماميو كان نهـيه و مياد ستمــم

و بلنديپست و كماليم ويم جمييآميكمـم و جام مينه زنگ خورده

)76:1373ام،يخ(

ميخ خويهر كس خوش:ديگويام چيو سعادت و بهـشت خوشـيجويميزيش را در يد

نيانسان ها و هر كس در حالاتيكسان ميست  باشـدي تواند در شادمانگي مخصوص از خودش

ا رين شادمانگيو به مرور و از بهشت ها و شادمانه تر وارد شودي به بهشتيا كمال ببخشد  والاتر
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هايهميبرا ،يم، مـأويرا مثل جنت عدن، فردوس، خلد، نعـي متفاوتين است كه قرآن بهشت

و . كنديميمعرف... دارالسلام، دارالمقامه

ز سپه نخــر خاطـبرتر مستــرم روز و دوزخ و بهشت و قلم جستيلوح

گ مپس رأـرا معلــفت قل درستيم از و بـ لوح و دوزخ و بهشت تسُتـم ا

)47:1928ام،يخ(

م ميدر نظر او به بهشت اهل حس با اهل. شوديزان معرفت هر كس، بهشت او متفاوت

خيخ و اهل ماليال و اهل عقل با اهل عشق متفاوت است تا مني با اهل عقل  رسد به رضوان

همه...ا انها بزرگياياكبر كه از و .شندياندينم است كه جز به دوستي كسانين برايتر است

ن هميمولانا ميز و :ديگوين اعتقاد را دارد

بـگ فــه رشك دــيگه بگراــميــرشته از پاكـرد بــيزد ز مايــ باكيــو

ا اـــميـــو چالاكيــ چستيــزه ما احسنتين تن خاكيحمال حق است

)53:1387،يمولو(

ا اصالت بعداو)54:همان(ماي ما رشك ملك آمدست چالاكين تن خاكينور فلك است

نيتيو شخصيفكر بايانديرويو رشد ميكديشه را در ارتباط و مكمل هم و تكاپويگر  داند

و شكوفاين مقام انسانيدن به والاتريدر راه رس ميو شادمانگييرا كمال فضل . داندي روح

خيخيدر كو مــال ديو تو؟ييجويود چه مين  تو؟ييشويده به خون دل چه

ف تاز بــرق سرت قـا حــه خويبياق داردـدم مي خبر از  تو؟ييجويش چه

)1557:همان(

ميو :ديگويا

تويــالهيهــ نامي نسخهيا توـكيــ جمال شاهيهــنيآيويـي كه ييه

نيب ز تو توي در خود بطلب هر آنچه خواه ست هر چه در عالم هستيرون يي كه

)1921: همان(
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ن ميو شادمانگي خوشيز تماميدر نگاه مولانا :ديـگوي عاشق در ملاقات معشوق است او

و برايو شادمانگي شادكام بهشت كسي به مراتب آدم ها بسته است ي در هر مرتبـه خوشـي هر

و بهشت ايويخاص و وين ربطيژه است وي به خود بهشت و حـال ا جهنم ندارد بلكه به انسان

و گاهيمقام اي بسته است كه در اوست مـيحتي انسان به مرتبه  شـود كـهي فوقِ بهشت نائل

(تهمانا لقاء دوست اس مليف. در)ك مقتدري مقعد صدق عند مي از رباعيكياو :ديگوياتش

ي دامان خود از خاك بپرداختميش بشناختميگر قدر كمال خو

بريخال بيآسمان تاختمو سبك نهـسر يم برافراختمـر فلك

)1848: 1387،يمولو(

و بهشتي گذر از دغدغه-9 و دوزخ و اميد و خلاصي از بيم و سوگمند  عقل كاسبكار
د ديگريموضوع خي كه در و شاديدگاه و انديام اندوه زدا يشهي بخش است گذر از عقل

و كاسبكار است درياو عقل. گوناگون استي مراتبي از نظر او عقل دارا.مشوب ازيكي را كه

و تخ و اوهام و مسايمراتب خود با حواس مي زندگيل عاديلات و به مساي مشوب يلي شود

ايعنييو نفس الامرير واقعيغ مين جهاني با امور و از گوهر خودش فاصلهي مشغول  گردد

م و مغفول ايمي معرفيو دل زندگي حجاب راه شادمانگ، مانديگرفته و دلن همان عقلي كند

و چرا و چون كهيو سامرييسنگ سيو ملال آور است ميا صرفاً وياست وي بافد ايا اقتصاد

و وي، فارغ از مسايگريديا هر نوع علم حصوليويا پزشكيفلسفه و معنا و دل و حال ل جان

و خوشدليمعنو .يت

ايخ ميام صاحبان مين عقول را مذمت و ايگويكند حقيد راين عقل قدرت درك قت

: ندارد

را نگشادــكس مشكل اسرار اج قيكسل نهـك بــدم از  رون ننهادياد

م ز مبتدــنگيمن بادـا استـتيرم زاده عجزست  دست هر كه از مادر

)67: 1373ام،يخ(
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مياو توص و چرايه يرا كه همواره با عقل جزويي كند كه لباس عقل فروشانِ متكبرِ چون

م را از تو و نشاط و لباس ابلهيگيفرَحَ و جانت درآور دليعنييرند از جسم وي لباس صاف

و انانيو ترك خوديو فروتنييدلگشا بيت و غشيت و و سستيو خوشباشيو قلندري غل

چريدل حق بپوش و خوشحالان هايقيا كه خوشدلان گي انسان و آسان بي ساده دل و اليخير

قيدن و انديا و قال آن :ل

مــآنانكه به كار عق ميه كوشنديل در  دوشنديهات كه جمله گاو نر

عق درپوشنديــاس ابلهــآن به كه لب مــكامروز به  نفروشنديل تره

)52: 1959ام،يخ(

م كسيگوياو ايد اگر دني مرتبهيعني برسدن مرتبهي به و مافي فراغت دل از بهيا ها كه از آن

ب«مقام حضوركه عبارت است از  و معلوم بالذات كه خود معلوم با تماميشناخت  واسطه

پوج حقيودش در و عارف بدون واسطه به ميشگاه عارف حاضر است هييقت دست و چيابد

نيديترد اي در آن راه و ويست حتين دانش خطا بردار نميا مي برهان بردار و  تواني باشد

ن هميگفت وحدت مشهود غايز ناظر به ويين نكته است كه در آن عارف به هدف  خلقت

م را مقدمهي از تلخيليخ؛)3: 1389فرزانه،خايك(»ابدييمطلوبش راه  بلكه خودِ،ينيريشي ها

.نديبيمينيريش

بيمياتش هنجار شكنياو در رباع و به جنگ امي كند و آنيم و بهشت كـه فكـر و دوزخ د

ميموجب ناآرام و شادخوار دفاعيو اضطراب بشر شده است و رندان پاكباز و از عاشقان  رود

ميم و :ديگوي كند

گيم و نــ خوردن زانكدنيوان گردــكيرد بـبه زاهــه دني ورزيدــه زرق

و مست، دوزخ رو خواهد بوديگر عاشق بــبهشت كس نخواهيپس  ودنـد

) 80:1373ام،يخ(

م ميورـنخيگر مكـيبنرا زن مستانــ طعنه تــاد حــن و دستانــليو راه
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ك مــتو غره بدان مشو رايمكهيخور صد لقمهي نخوريميه  غلام است آن

)52:نهما(

و نگاه عاشقانه به هستي-10  مستي
ز چينگاه شيزهايبا به و احساس  از مباحثي زندگيهاين نسبت به تلخيري زشت نما

حكيگريد و عارفان ما معرفي است كه خيمان يام معتقد است در زندگي كرده اند، از آن جمله

و زندگي از ناخوشي در كنار بخشي از خوشيبخش ايولت است جمع متقابلاي است ني مهم

شياست كه تلخ ديري ها را زين حتيد و و بهرام ها بقايجمشي برايرا جهان گذرا است ييدها

ا و ندارد از مينداشته د:ديگوين رو را با اندوه غميين مبر چراكه واگويروز ازبيامروزت

. امروز استي با نابود كردن شاديروز مساويد

كــن كهنيا را صبــه ابلــآرامگم نام استــه عالــه رباط شـــق و  ام استــح

تكي قصرد استيصد جمشيه است كه وامانديبزم ه گاه صد بهرام استي است كه

)54:1373ام،يخ(

بهيام مستيخ را مي زندگيعنوان دو چاشنو عشق بي مطرح و تهي آن زندگي كند وي را

م اندوه ايبار و مراد او از  بخـش از عقـليي، عـشق رهـاين عشق، عشق به جـاودانگي خواند

، علاقه به وابستگ و مبتذل است حقيهايمشوب و مبتذل؛ ويو بهشت شادمانگ.ر استي كوتاه

شيصاحبدل نمي كسانيجاييدايو ايواهند فروماخي است كه ن رو اگـر بـه گفتـهيه بمانند از

دنيهاهل ظاهر، رندان عاشق، كه پشت پا به هم خيا زده اند دوزخي ظواهر اميـ باشند در اعتقاد

ديه ايگريچ كس لي جز : اقت ورود به بهشت را نخواهد داشتينان

و مستيند كه دوزخيگو بسي قول بود عاشق و دل در او نتوان ت است خلاف

)59: 1373ام،يخ(

ن غيمولانا ديز به و مستان، را قوم فروماير از عاشقان و اندوهگيگران ميه او خود. خواندين

م هيرا مست تر از قدح و هي نامد و چيچ كس را مانع مستيچ نميخويز .دنيبيش
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و مستان مپسند ق جز صحبت عاشقان ه مبندــيوم فروماــ در دل هوس

خويهر طا سوش كننديفه ات به جانب و طوطيوي زاغت  قنديسويرانه

)693: 1387،يمولو(

نيني نظام و و مستيز از غم ميرنگ جهان به عشق ( بردي پناه تا،ينظام. )723-724: بي

د بيو دلمردگي افسردگيدگاه نظاميدر زي در و سوز آن بهتري عشق و از عشق ستن است

ش چيريو :ستينيزين تر

 استعشق مردهيب صد جان بود، گرش شد فسرده استي كز عشق خاليكس

تخينرو بــد اه عشقـدانيــم كس نـميكس جين ز در خانه عشقــست

د و بــهميگر زرق سازيجهان عشق است عشيازــه بــست الا يازــق

ه ســن ون نداردــچ افسياگر خود عشق دـشت وارهانيوـخيوداــه از

)66: همان(

دنيعشق شاه كل و هـميا.ا محسوب استيد نجات از اندوه را تجربه كرده اند نان هم عشق

دن  پيبه زودگذر بودن و چون نگاه آنان به هستيا دي برده اند دنيـ عاشـقانه اسـت بـه محـض

و اش اياجسام ميفكر برانيا نياشيابد كه تماميي آنان تجسم جـاديايز از خاكِ وجود آدمـيا

م  و عشق اندي ورزيشده ا. ده خياز دين رو ايدن كوزه سفاليام با زيلـيتخين به گونـه وي، بـا

را از همهيهنرمندانه بو مي آفري عشق مينش استشمام و :ديگوي كند

بن بوده استين كوزه چو من عاشق زاريا سـ در نگــد  وده استـبيارـر زلف

بــن دستيا گــه كه مـر بريدستينيبيردن او  بوده استياريگردن است كه

)54: 1373ام،يخ(

ن هميز در رباعيمولانا مين معنياتش :آورديرا

كيح، آنكه ندارد از شه عشق براتيوا  ان نباتــوان چه خبر دارد از
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آنكييب باـار نماند خر ـار بساختيه  دار بساختيمفلس نشد آنكه با

)105: 1387،يمولو(

هنتيج
پيي به لحاظ مبنايام با مولويخ و نظاميوند فكري، ايني ندارد و نيز با آن دو متفاوت است

ر نبوده است چنانكه به عنوانِ مثال،ي تأثيبي در نگاه آنان بر موضوع شادمانگيشگيتفاوت اند

ب خينياغتنام فرصت با توجه به جهان مي؛يام با ابن الوقت بودن صوفي خاص و شرابيا

خيعربا ميات حي؛يو نظاميو شراب مولويام با و خيا شك حياميرت ايويرت عرفاني با

ن اميخيستيهراس از نيام با نگاه و وجدآور مولانا به اينيكيو مرگيستيدبخش نيست، با

و اند حقي آدميشهيحال، از آن جهت كه هر سه شاعر خارج از جان و برايينميقتي، اويابند

ا برتريوجود و قوه ني ما فوق تمام قواي از موجودات محسوس و ي ماوراييروي مشهود

و عموميمدركات ضع و با توجه به شواهد موجود در سه منظومهيقايف ،ي مورد بررسيل اند

بس-هر سه شاعر انديدياريمثل د-شمندان جهانيگر از يو معتقدات عموميانتي فارغ از قالب

و به معارف پرديبه تفكر در راز هست رسي به معناياخته كه از آن جمله عواملانددهي اعم

ميمشترك شادمانگ ذي است كه .ل برشمردي توان آن را به قرار

:هر سه شاعر

و زنده اند، سرزنده زندگيپو- دريميا و لحظهيزهم اكنون كنند؛ رايسته  خوش موجود

نمي فردايبرا و نگار از دست . دهندي پرنقش

نمي گذشتهي برا- آي معدوم افسوس نينيندهيخورند؛ نگران و مشكوك ويامده ستند

خيدنيزندگ ميا را چون فانوس ايال، زودگذر و از دي كه نپاييايدنين رو دلبستهيدانند

قينگرد و از . آن آزادنديد تعلقات غم افزايده
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دن- و آوازهي وساوس دل آزار و مقام و جاه مايا را از وي اصليهاهي آن  اندوه بشر دانسته

و به نوشي از آن دست به دامان ساقيي رهايبرا مي شده و مستيدن  كه مقولهيو توسل به عشق

بي اساسي بهياليخيبيان برايپايو م«، نسبت مياست، توص»!! شوديآخرش چه . كننديه

ها- هاي ذهني بر ساختهي به شكستن بت  جهانيافزاغميو عبور از حقارت شكست

و ست و به جنگ هنجارها  نابخردانهيهاروند كه همواره باعث جداليميعاداتبازيماده پرداخته

و خوشباشي آدميخ زندگيدر طول تار عيان بوده است را منغص كرده استيو .ش بشر

گ- و القايو عدم جزميري به آسان زيديلاقي قدريت و شيو تساهل - سادهيوهيستن به

و خوشدلانِ صاف دل توصياباتخري و رندان و مشرب قلاشان ميان بديه و دري كنند ن گونه

خويهايمقابل ناسازگار دي زمانه به و ميش . بخشنديگران آرامش

ب- دي شماري مثل سيگر شاعران از هستي از ني شان بير ويي وفايستند، از اران،ي بخت

تهينامرد و و امثال آن كه جز برانگيناس، قدرنشي دستي اهل زمانه، حرمان ختني ارباب دولت

ك و و فرسودگيغم و حسد اينتي روحينه و چنگ،يده اند، بلكه با سرودني ندارد، نناليجه

را با زندگي نومياعصاب فرسوده و راه ناهنجار زندگيد اندي دمساز ساخته .را هموار كرده

اد- بيد ورزيان تأكي به عبور از تعصبات جاهلانه در ظواهر را از و بشر اميده و و كفريم د

د ايو و و بهشت و دوزخ و به فراغت از خدايمان متظاهرانه رهانين مقيده و محدود ذهنيان يد

و معتقد و هر پندار و دو ملت و آدمي را زهرآگي كه زندگيو جنگ هفتاد را آزردهين ساخته

مي دارد، توصيم . كننديه

خو تفاخي از دمدمهيي به رها- و اندير ميشيش  با مراتبيي كنند، به آشناي سفارش

خويانسان خويو شناخت و سوگمند، متذكريشتن و رنج عقل كاسبكار و گذر از دغدغه ش

زيم و به نگاه و عاشقانه به هستي شوند كليبا ميو آرامش توصيد شادي به عنوان شاه . كننديه

و زندگ- دري فكرشان حول محور مرگ ني امر هستو تفكرّ دنيو اصل ناپايستيو ايدار

اي چرخد تا با ترويم و غوغايج دني اوهام كسانين باور، بشر را از رنج آز، حسد اي كه به
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و برايچسب و آسايميتي به آن مرتكب هر جنايابي دستيده دي شوند و را از خود گران سلبيش

. كنند، برهاننديم

پذ، اعتدالي، متانت اخلاقي به پختگ- رش مناصب،ي فكر، اجتناب از تظاهر، امتناع از

فريزندگ و فكر مĤل انديبي ساده، انصراف از مردم ويش كه از رموز خوشوقتي، اقناع شهوات

ميخوشباش . كنندي است سفارش

و متمسكي قشردينداريبه- و خام، به ظواهريان و افراط در تزهدن متعصب ، معترض اند

و ناشا را بد، و مانع شادكاميو تنسك ،ي عذاب اخروي را كه به بهانهيكسان. داننديميسته

را از شادمانگيد هايگران ميو نعمت و مشروع محروم را بر نفسي مجاز و انواع زجر  سازند

د و ميخود ميگران روا و برعكس، به وارستگي دارند محكوم گي كنند چيريو كناره ييزهاي از

و اس و سربلنديكه آزمندان را مجذوب مير كرده را تباه و مناعت طبع انسان  سازد،يو استغنا

.اصرار دارند
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